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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 هدف آفرینش

های عقلانی و تلفیقی از جنبه شویم. این استدلال می هاز ادل   گروه چهارم استدلالوارد 

 این استدلال به شرح زیر است:های عرفانی است. جنبه

وجود خدا دیگر باید اثبات شده باشد. در اینجا –ست. ی خداوند حکیم اجهان آفریده

 کنیم و آن میای اضافه نکتهجمله به این  -یم وارد بحث اثبات وجود خدا شویمخواهنمی

شخص  کهحکیم محال است؛ یعنی محال است  هدف از فاعل بی این است که صدور فعلِ

که شخص عاقل و خردمند انجام  هدف انجام دهد. همیشه کاریحکیم و خردمند کار بی

محال است کاری انجام دهد بدون اینکه هیچ  ای است.دهد برای رسیدن به نتیجهمی

 ،ایدنشسته کلاساین  شما که سر مثلاًاشد. نظرش بنتیجه و هدفی مد  ،مقصود ،مقصد

 کاملاً یکسان هایتانهدفی دارید. ممکن است هدفهای عاقل، عنوان انسان بهکدام هر

خواهم گوید من میمی یکی ، سرکلاس نداریم.هدف باشدولی شخصی که بی ؛نباشد

گوید من می دیگرکی ی باید این دو واحد را هم بگذرانم؛ م را بگیرم ومدرک کارشناسی

م بیفزایم؛ او هم لاعات دینیبه اط  خواهم و میتری پیدا کنم  مندم فهم دینی عمیقعلاقه

 .در دانشکده هست "بطی  "ایم استادی به نام گوید شنیدهمییکی  هدفش این است؛

هدف قطعاً در بین دوستان کلاس نداریم. پس شخص بیاما گوید. ایم ببینیم چه میآمده
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-می ،اگر این دو نکته را با هم جمع کنیم زند. حال از شخص حکیم سر نمی هدفکار بی

حکیم است و از  چون آفرینش کار خدای دار است.آفرینش هدفکه  توان نتیجه گرفت

 قیناً آفرینش هدفدار است.پس یزند؛  هدف سر نمیحکیم هم، کار بی شخص

شود که هدف آفرینش رح میال برای انسان مطاین مسأله که روشن شد بلافاصله این سؤ

ی هدف و آفرینش برایمان معنای دو واژهابتدا ال باید سؤ پاسخ به اینچیست؟ برای 

 اف شود. شف 

 مفهوم هدف

رو قدم بزنیم و از جلوی  در پیادهو به خیابانی برویم؛ ن با هم راه بیفتیم فرض کنید که الآ

وارها را آورده و روی میز کارش بینیم آقای نج ار المی .یک کارگاه نج اری رد شویم

کند و با چسب و با رنده صاف می ؛دبرزند و با ار ه آنها را میمیبا متر اندازه  است. گذاشته

این من مشغول کار نج اری است. خلاصه، کند و نها را به هم وصل میآمیخ و پیچ و ... 

ت؟ یکی از دوستان که هدف چیسپرسم دهم و بعد از شما مینشان میبه شما صحنه را 

 شخص ایننگاه یعنی درآمد کسب کند.  دست آورد؛ه: هدف این است که روزی بگویدمی

نج ار بوده  ی چه عاملی انگیزانندهبه اینکه  سمت خود نج ار؛؟ بهمعطوف شد یسمتچه  به

این شخص برای او با این نگاه به این نتیجه رسید که  .که دست به این کارها زده است

دست بیاورد، پول نداشته، برای اینکه پول بهاست.  به پول داشته زندگیش نیاز گذران

سمت فاعل رفت و نیازش را تأمین کند. این نگاه بهو آمده کالایی تولید کند و بفروشد 

خواهد هدف فاعل را توضیح داد. هدف فاعل چیست؟ رفع نقص و کسب کمال. او می

کند قی در لابراتوار تحقیق مییا مثلاً محق طرف کند؛ لی خودش را با این کار برپو نقص بی



 

 3 

ا کشف کند و به یک کمال علمی ی جدیدی رنکته تا کند؛یا در کتابخانه مطالعه می

ش پولیآن نج ار برای رفع نقص بیرفع نقص و کسب کمال است.  ،پس هدف فاعل برسد؛

خواهد یک میای بسازد؛ لهوسیتا کند : او تلاش میگویدمیکند. دوست دیگر شما کار می

-نگاه این دوست شما بهواقع، در .بسازد یا یک مبل ، تختخوابمیزصندلی، یک کمد، 

 سمت این پرسش کهنگاهش رفت بهها رفت و به نج ار کاری نداشت. سمت خود چوب

ای ختم پذیرد، به چه نقطه میاتی که چوب تغییر روند ی تحو لات چوب، اینپروسه

 شود؛ گونه بریده می اینسمت این نکته رفت که طی  این فرایند که چوب هب ؛دخواهد ش

وجود بیاید؟ خواهد به چه چیزی می شود،گونه به هم مت صل می این شود؛گونه رنده می این

یعنی این  کمالی است؛ پس این نگاه، هدف خود فعل را دنبال کرد؛ که نیل به یک غایت

شد بر روی آن الوارها نمی پیدا کند که آن الوارها نداشت. خواهد می ییکاراییها چوب

مثل یک کمد درآن  یا نشست؛مثل یک صندلی بر روی آن  یا مثل یک قفسه کتاب چید؛

مقصودمان کدام معنای هدف  ، باید معلوم شودگوییم هدف پس وقتی می داد.وسیله قرار 

کار است به انجام آن ی دهنده ی انجامکه انگیزاننده ؛نظرمان استهدف فاعل مد است؛ 

خواهد به آن نقطه فعالیت میآن ای است که یا هدف فعل مقصودمان است که نقطه کار؛

 ختم شود.

 مفهوم آفرینش

 های مختلف صحبت شدهگونهبه ،آفرینش یعنی چه؟ در توضیح اینکه آفرینش یعنی چه

های مختلفی آفرینش را گونهبه مختلف  افراد اند؛اند؛ فلاسفه گفتهمین گفتهمتکل  است.
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بیان به آفرینش را عرفا  ترین تعبیر راجعزیباترین و عمیق ،گمان منمنتها به د؛انمعنا کرده

 اند. کرده

ی صفاتش در آینهو  ءمطلق یعنی خداوند، با اسما آفرینش تجل ی هستی گویندعرفا می

برای اینکه  ی ممکنات یعنی چه؟ تجل ی خداوند با اسماء و صفاتش در آینه ممکنات است.

فرض کنید  نم. یک تالار بزرگ را تصو ر کنید.زه شوید، یک مثال میرا متوج  اینمعنی 

های اید؟ با آینهکنند را دیدهکاری میجاهایی که آینه کاری کنند.ا بدهیم آینهاین تالار ر

هایی اید که رواقدیده ،پوشانند؛ مثلاً در حرم امام رضارا میو درشت سطح دیوار  ریز

کاری کنند؛ تمام دیوارهای اند. فرض کنید بدهیم کل  این تالار را آینهکاری کرده را آینه

دانید آینه چیزی کاری کنند. می جا را آینه اطرافش را، سقفش را، کف آن را، یکپارچه همه

و صورتی در آن نیست؛ و طبیعتاً هیچ جذ ابیت و خودی خود هیچ شکل است که به

زیبایی هم در آن نیست. آینه فقر مطلق شکل، صورت، جذ ابیت و زیبایی است؛ چون اگر 

شود و دیگر آینه نیست؛ که بتواند تصویر شکل و صورت در آن باشد، تابلوی نقاشی می

 زیبایی و جذ ابیتخودی خود از هر شکل، صورت، من را در خودش نشان دهد. آینه به

که کسی و چیزی داخل آن نباشد، ی ما، تا وقتیکاری شدهخالی است؛ لذا این تالار آینه

های آن خالی از هر شکل، صورت، زیبایی و جذ ابیت است. ام ا حالا تصو ر کنید  ی آینه همه

یستد. چه اندام وارد آن شود و وسط این تالار با درِ این تالار باز شود و یک زیباروی خوش

های دورادور و سقف و کف  های حُسن و جمال این زیبارو در آینهافتد؟ جلوهاتفاقی می

ای به تناسب ابعادش و ظرفی تش و جهتی که روبروی کند و هر آینهاین تالار تجل ی می

ای از حسن و جمال این زیبارو را در خودش نمودار این زیبارو قرار گرفته است، گوشه
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واقع، عالم امکان و جهان ممُکنات، گویند: آفرینش چنین چیزی است؛ درفا میعر کند.می

الوجود الوجودی هم مثل آینه است. ممکنیک تالار آینه است و هر مخلوق و هر ممکن

خود از خودش هستی ندارد. مثل آینه که فقر محض شکل و   خودی  چیزی است که به

، وجود و کمالات وجودی است. پس الوجود هم فقر محض هستیصورت است، ممکن

يل    اِنَ اللهَ »عالم، مثل تالار آینه است. خدا همان زیبارو است.  متعال در تالار  خدای 1«جََِ

 «در ازل پرتو حُسنت ز تجل ی دم زد»ی عالم خلقت، دست به تجل ی زد. به قول شاعر: آینه

ای از وجودی خود، جلوههای مخلوقات و مُمکنات به تناسب ظرفی ت و هریک از آینه 

اند. آفرینش یعنی این. همانطور الهی را در خودشان نمودار کرده اسماء و صفات و حُسن

ای از حُسن آن زیبارو را ها نگاه کنید، گوشهکه در آن تالار مورد مثال به هریک از آینه

ی جَعد دهد؛ یکی ابروی کمان او را؛ آن یکبینید؛ یکی چشم شهلای او را نشان می می

ای از حُسن آن صاحب جمال را نشان ی او را؛ هریک جلوهگیسوی او را؛ یکی خال گونه

ی دیگر سمت آینه به ای رویتان رادهد و همانطور که در آن تالار آینه، از هر آینهمی

بینید، در تالار های همان زیبارو را میهای جهت مقابل هم جلوهبرگردانید، باز در آینه

بینید و از هر الهی را می ی از حُسنلقت هم به هر موجود نگاه کنید، در آن جلوهی خآینه

-الهی را می ی دیگری از حُسنسمت موجود دیگر رو برگردانید، در آن هم جلوه موجود به

ُّوا فثََََّ وَجْه  اللهِ فاَيَنْمَا ت  »فرماید :  کریم می بینید. قرآن مت س از هر طرف که رویتان را به 2«وَل

ای الله را خواهید دید؛ چون عالم تالار آینهدیگر برگردانید، آن طرف دیگر هم باز وجه

                                                 

 .5 ص ،5 ج الشیعة، وسائل عاملی، حرّ و 922 ص ،66 ج بحار، مجلسی، و 834 ص ،6 ج کافی، کلینی،. 1

 .115 ی آیه بقره، ی سوره. 2
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موجود دیگر سمت  است که خدا در آن تجل ی کرده است؛ لذا از هر موجود رویتان را به

 طاهر:  الله را خواهید دید. به قول بابابرگردانید، در آن موجود جدید هم باز وجه

 دریا تِه وینُمبه دریا بنگرم 

 به هرجا بنگرم کوه و در و دشت

 

 به صحرا بنگرم صحرا تِه وینُم 

 نشان از قامت رعنا تِه وینُم

 

َ  وَ  لَ  بْ قَ  اللهَ  ت  يْ اَ ر  وَ  لاا   ا  شيئ ت  يْ اَ ما ر »فرمودند:  حضرت علی چیز  هیچ به 3«وَ مَعَه  وَ فِیهِ  ه  دَ عْ ب

نکردم مگر اینکه پیش از آن، پس از آن، همراه آن و درون آن چیز خدا را دیدم. نگاه 

 ای است که خدا در آن تجل ی کرده است. درحقیقت، عالم، تالار آینه

-آورند، میجا می البلاغه، آنجا که حمد خدا را به نهج 101ی در خطبه امیرالمؤمنین

تجََلّ  »گویند:  صورت خود حمد آن خدایی را که برای خلقش به «خَلقِْهِ بَِِلقِْهِ لِ   الَحَْمْد  ِلله ِالمْ 

جا  نما هستند. از همینی خداخدا هستند؛ آینه یتجل ی کرد. خلایق تجل ی و جلوه خلایق

واقع، در ای قرار بگیرد، دری هر آینهتوان فهمید که هرکس در این تالار آینه در جاذبه می

ها یک تک ه شیشه هستند. تالار قرار گرفته است؛ چون این آینهروی وسط  ی آن زیباجاذبه

اگر آن چشم شهلا دل من را برد، آن تک ه شیشه که دل من را نبرده است؛ آن زیبارویی 

افتاده، دل من را برده است؛ لذا در عالم هم انسان در  که عکس چشمش در این آینه

 ی خدا قرار گرفته است. به قول شاعر: ذبهواقع، در جای هر چیزی که قرار بگیرد، درجاذبه

 هر آن کس عاشق خوبان مه روست

 

 بداند یا نداند عاشق اوست 

 

                                                 

 .82 ص ،1 ج الیقین، علم کاشانی، فیض. 3
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الهی است  بینی، عکس حُسنرو آینه است و این حُسنی که در او می چون این خوب مه

 که در او افتاده است. به قول حافظ:

 وغ رخ ساقی است که در جام افتاداین همه عکس می و نقش مخالف که نمود   یک فر

اند، ساقی بلند تشبیه قشنگی کرده است؛ در مجلسی که عاشقان دور مجلس نشسته

اند، زند. کسانی هم که نشستهدارد و بعد جمعی ت را دور میشود؛ ظرف شراب را برمی می

 شود و شراب را در رسد، خم می های خالی دستشان است. ساقی به هریک که میپیاله

افتد. ریزد. وقتی در این پیاله شراب جمع شد، یک فروغ رخ ساقی در آن می ی او میپیاله

 گوید: حافظ می

بینید، این همه زیبایی که در عالم می«: این همه عکس می و نقش مخالف که نمود»

الهی است که در  تنها یک جلوه از جمال«: یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد»

 الم تجل ی کرده است. جام این ع

با این توضیحات با مفهوم آفرینش آشنا شدیم؛ آفرینش تجل یِ هستیِ مطلق با اسماء و 

شود که هدف را شناختیم، است. حال، این سؤال مطرح می ی ممکناتصفاتش در آینه

به گویی به سؤال راجعآفرینش را هم شناختیم، هدف آفرینش چیست؟ دیگر طرز پاسخ

پرسیم هدف فاعل یا هدف بپرسند، می ایم؛ اگر از ما درمورد هدفگرفته هدف را یاد

 فعل؟

 هدف فاعل در آفرینش

گوییم هدف بود. وقتی می ی کار به انجام آن کاردهنده ی انجامهدف فاعل، انگیزاننده

فاعل در آفرینش چیست، یعنی چه چیزی خدا را برانگیخت که دست به آفرینش بزند. 
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ها و ی نقصتواند رفع نقص یا کسب کمال باشد؛ چون خدا فاقد همهمین یقیناً پاسخ

ی صفات سلبیه ی صفات ثُبوتیه و فاقد همهی کمالات است. خدا دارای همهواجد همه

است. نقصی در خدا وجود ندارد که بخواهد با آفرینش آن را برطرف کند. خدا کمالی را 

را بر خودش بیفزاید؛ پس رفع نقص و کسب فاقد نیست که بخواهد با آفرینش، آن کمال 

ی خدا در آفرینش باشد؛ ضمن اینکه رفع نقص و کسب کمال با تواند انگیزهکمال نمی

ی کار همراه است؛ درحالیکه چیزی بیرون از خدا دهنده افزوده شدن چیزی به انجام

هایت و معناست؛ چون خدا بینوجود ندارد که به خدا افزوده شود. بیرون از خدا بی

 نامحدود است. 

توانید بگویید بیرون از کلاس که این کلاس محدود باشد. در  برای مثال، شما وقتی می

شود؛ ام ا اگر این کلاس نامحدود ای به بعد، بیرون کلاس محسوب میاین صورت، از نقطه

نشان عنوان بیرون از این کلاس توانید بهای از این عالم را میوقت آیا نقطه باشد آن

جا دست بگذارید و بگویید اینجا بیرون از این کلاس است با فرض او لیه  دهید؟! چون هر

سازد. اگر اینجا بیرون از کلاس است، پس مبنی بر اینکه کلاس نامحدود است، نمی

 است.  کلاس قبل از این ختم شده است؛ پس کلاس محدود بوده؛ نامحدود نبوده

ی بیرون از خدا این است رون از خدا یعنی چه؟ لازمهاگر هستی خدا نامحدود است، بی

خدا به خدا افزوده شود تا نقصی از خدا  که خدا محدود باشد. اگر قرار باشد چیزی غیر از 

ی اول، چیزی غیر از خدا وجود او اضافه شود، باید در درجهبرطرف شود؛ یا کمالی به 

زم این است که هستی خدا جایی ختم داشتن چیزی غیر از خدا، مستل داشته باشد. وجود 

اضافه  شده باشد؛ تا بتواند هستی دومی تعریف شود و سپس بگوییم این چیز که به خدا
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شد، خدا نقصش برطرف شد و کمالی در او ایجاد شد. اگر هستی خدا نامحدود است، 

 تصو ر نیست؛ چون هر وجودی را بخواهی در کنار وجود خدا تعریف وجودی غیرخدا قابل

که در صورت  حالی اش این است که وجود خدا قبل از آن ختم شده باشد؛ درکنی، لازمه

ی ما بود که خدا هستی لاحد و نامحدود است. اگر خدا هستیِ نامحدود است، پس مسأله

تصو ر نیست. ممکن است اینجا سؤال کنید: اگر  هستیِ دیگری، در کنار هستیِ خدا قابل

ستم؟ شما کی هستی؟ این در چیست؟ دیوار چیست؟ گونه است پس من کی ه این

آسمان چیست؟ پاسخ این است که اینها هستی نیست، اینها بود نیست؛ نِمود است؛ اینها 

حد ه و مستقل ی در برابر  ی هستیِ خود خداست. مخلوق هستیِ علی جلوه است؛ اینها جلوه

ی هستیِ خودِ خداست. تجل یِ هستیِ خودِ خداست؛ جلوه هستیِ خدا، از خودش ندارد؛

ی هستی، منحصرِ به خداست؛ هستِ دیگری غیر خدا وجود ندارد. اینها نمود و جلوه

یی غیر اند. موجِ دریا هستیهستیِ خدا هستند. عرفا مخلوقات را به موجِ دریا مثال زده

گذاریم. وقتی  کند، اسمش را موج میآب دریا ندارد. وقتی آب دریا چین و شکن پیدا می

کند، اسم آن را مخلوقات و ی هستی هم چین و شکن پیدا می اقیانوس و دریای بیکرانه

طور که به خدا ندارند؛ همان ای نسبتحد ه گذاریم. این مخلوقات، هستیِ علی موجودات می

ای از آب نداشت؛ پس چیزی غیر خدا وجود ندارد؛ که به خدا حد ه آن موج هستیِ علی

او اضافه شود. بیرون از خدایی خدا برطرف شود؛ یا کمالی به  افزوده شود تا نقصی از

ی کمالات و تصو ر نیست؛ تا از بیرونِ خدا چیزی به خدا اضافه شود. خدا واجدِ همه قابل

تواند هدف فاعلی در ی نقایص است؛ پس یقیناً رفع نقص و کسب کمال نمیفاقدِ همه

 آفرینش باشد. 
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به آفرینش بزند؟ پاسخ در تعریف آفرینش  که دستپس چه چیزی خدا را برانگیخت 

است. خدا  مندرج است. گفتیم که آفرینش، تجل ی هستی مطلق، یعنی تجل ی خدا

يل    اللهَ  اِنَّ »زیباست؛  ی زیبایی بینید، جلوه هایی که در تمام جهان میی زیباییو همه «جََِ

بینید؛ چه صداها و  زیبا که میهای تصویری بینید، چه منظره خداست. هرچه زیبایی می

بینید؛ شعرهای زیبا، اخلاق زیبا، افکار  شنوید؛ مطالب زیبا که میهای زیبا که مینغمه

ی الهی است؛ جلوه ی حُسنبینید، جلوه چه زیبایی که در عالم می زیبا، روحی ات زیبا و هر

در وجود خودتان زیبایی و جمال الهی است. خدا جمیل است. به این نکته دق ت کنید؛ 

گری است؛ یعنی کسی که خودش را  توانید آن را لمس کنید. اقتضای زیبایی، جلوه هم می

آید. نیاز یا احتیاج با اقتضاء فرق دارد. من یک گلُ  گری برمی زیبا بیابد، در مقام جلوه

شود. این گل نیاز نداشت به نتیجه، فضای کلاس معط ر میآورم و درخوشبو سرکلاس می

ینکه فضای کلاس معط ر شود؛ ام ا اقتضای وجود این گُل خوشبو، معط ر شدن فضای ا

گری است؛ به جلوه گری است؛ نه اینکه زیبا نیازمندکلاس بود. پس اقتضای زیبایی، جلوه

اوقات که انسان لباس نو و قشنگی خریده  توانید ببینید؛ مثلاً بعضیلذا در خودتان هم می

تر  کند قشنگاست؛ کمی به سر و وضع خودش رسیده و احساس میتن کرده و آن را بر

کند شده است، دوست دارد جلوی آینه بایستد و خودش را تماشا کند. وقتی احساس می

خواهد برای خودش تجل ی کند و خودش را آید. او ل میزیباست، از تجل ی خوشش می

های خودش را، زیبایی کند زیباست دوست دارد خودشکه احساس می تماشا کند. کسی

ها بیشتر از پیرها بینید جوانگری است؛ لذا میدر آینه تماشا کند. اقتضای زیبایی جلوه را

ایستند؛ چون در جوانی، شادابی و زیبایی در بدن انسان بیشتر است؛ یا جلوی آینه می
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زیبایی ایستند؛ چون خدا در خلقت جسمانی زن ها بیشتر از آقایان جلوی آینه میخانم

های گری است. مثلًا این دختر خانمبیشتری بکار گرفته است. اقتضای زیبایی جلوه

اوقات  شان هستند، گاهی نوجوان هفده، هجده ساله که در اوج طراوت و زیبایی جسمانی

کنم، دائماً جلوی آینه اینکه سرم را شانه می ی ایستند. به بهانهجلوی آینه می یک ساعت

بیند، اقتضای که خودش را زیبا می کند؛ یعنی کسییی خودش را تماشا میایستاده و زیبا

کند، بعد از اینکه به خودش تجل ی کرد و گری است. او ل به خودش تجل ی میزیبایی جلوه

 گوید زیباییم را به دیگران هم نشان دهم. به قول شاعر:خودش را در آینه تماشا کرد، می

 پری رو تاب مستوری ندارد

 

 چو در بندی ز روزن سر برآرد 

 

بیند، تاب پوشیدگی ندارد. در را هم ببندید، از پنجره رو و زیبا می که خودش را پری کسی

 دهد. این اقتضای زیبایی است. کند و خودش را نشان میسرش را بیرون می

 ای در بحث حجاب اشاره به نکته

دلیل همین مسأله باشد؛  کنند، به حل بحث حجاب رااند لین نتوانستهومسؤ اینکهشاید 

یابد، تاب مستوری ندارد؛ دلش خانم یا خانمی که خودش را زیبا می چون این دختر

خواهد زیبایی خودش را نشان دهد؛ البت ه اسلام که حکم حجاب را آورده است  می

نخواسته با این اصل فطری بجنگد؛ چون این در فطرت انسان است که وقتی خودش را 

خواهد زیباییش را نشان دهد و اسلام دین فطری است و با این اصل  بیند می میزیبا 

در اینجا که نیست فرصت جنگد. بحث حجاب در اسلام بحث دیگری است و  فطری نمی

بفهمیم تا ی کوتاهی به آن داشته باشم و عبور کنم، اشاره .طور مفص ل وارد آن شویم به

 صل فطری نیامده است. بحث حجاب در اسلام به جنگ این اکه 
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اسلامی، انسان مرک ب از جسم و روح است و حقیقت وجود انسان، بُعد  از دیدگاه تفک ر

ی نقلی ه و اتومبیل است؛ الاغی است که ست؛ وسیلهروح اانسانی اوست. این بدن مَرکب 

ا دلیلش این است که ما قبل از اینکه به دنی .سوار آن شده است. این بدن که ما نیستیم

وجود داشتیم؛ ام ا این بدن نبود. وجود ما با تول د از مادر شروع نشده است. ما  ،بیاییم

 ایم؛ تا به دنیا برسیم. به قول حافظ:عوالم زیادی قبل از دنیا طی کرده

 رهرو منزل عشقیم و ز سر حد  عدم

 

 ایمتا به اقلیم وجود این همه راه آمده 

 

عالم انوار، عالم اظل ه و اشباح، عالم ذَر، تا اینکه به عالم  ایم؛عوالم زیادی را طی کردهما 

دنیا که بودیم که الآن از در آن عوالم قبل ایم! این همه راه طی کردهطبیعت رسیدیم. 

های عرفان در کلاسرا چرا یادمان رفته است )اینکه ایم، در آنجاها بودهکه یادمان نیست 

-در هر عالمی که وارد می .ین بدن خاکی وجود نداشت( در آن عوالم ا.باید از من بشنوید

شدیم. وقتی به عالم انوار کردند و ما سوار میمرکبی از جنس آن عالم زین می ،شدیم

عالم انوار را با و ای از جنس نور بود. سوار آن مرکب شدیم پیکر ما، بدن ما، پدیده ،رفتیم

آن مرکب طی کردیم. وقتی عالم انوار تمام شد و خواستیم به عالم اظل ه و اشباح بیاییم، 

از آن مرکب نوری پیاده شدیم. آن مرکب در عالم انوار ماند و مرکبی از جنس شَبح، از 

ب جنس سایه )ظِل ( آوردند و سوار آن مرکب شدیم. عالم اظل ه و اشباح را هم با آن مرک

از عالم اظل ه هم خواستیم بیرون بیاییم؛ آن مرکب در عالم اظل ه ماند. که طی کردیم. بعد 

به عالم ذَر آمدیم و مرکبی از جنس عالم ذَر زین کردند و ما سوارش شدیم. عالم ذَر را 

هم با آن طی کردیم. بعد خواستیم به عالم طبیعت بیاییم. از مرکب عالم ذَر پیاده شدیم 

از جنس عالم طبیعت، عالم خاک، زین کردند که الآن این بدن ماست. سوارش و پیکری 
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شدیم که عالم طبیعت را با آن طی کنیم. عالم طبیعت هم که تمام شود از این مرکب 

رود. یک مرکبی از جنس عالم پوسد و از بین میکنند؛ میدفنش می .شویمهم پیاده می

کنیم. عالم برزخ  شویم. عالم برزخ را با آن طی مییآورند؛ قالب مثالی، سوار آن مبرزخ می

آورند. سوار آن  شویم. مرکبی از جنس قیامت میکه تمام شد، از آن مرکب پیاده می

کنیم. هیچکدام از این مرکبها، ما نیستیم. ما آن شویم و قیامت را با آن طی میمرکب می

دام این بدنها، ما نیستیم. ما کسی هستیم که سوار آن مرکبهاست. روح ما، ماییم. هیچک

مثل مسافری هستیم که بخشی از سفرش را هوایی با هواپیما طی کرد؛ بعد در فرودگاه 

لب ساحل  .بخش دوم سفرش را زمینی با اتومبیل طی کردو پیاده شد؛ سوار اتومبیل شد 

بخش سوم سفرش را هم سوار کشتی شد و سفر دریایی و  ؛ از اتومبیل پیاده شدرسید

رد. خود مسافر غیر هواپیما، اتومبیل و کشتی است. خود ما غیر آن بدن نوری، بدن ک

شَبَحی، بدن عالم ذَر، بدن جسمانیِ عالم خاکی، بدن عالم برزخ و بدن قیامتی هستیم. 

ی خود ما غیر این بدنیم. اینها مرکب ماست. خود انسان یعنی روح انسان، یعنی اندیشه

وحی ات انسان، خلقی ات انسان، معارف انسان. خود انسان این است. انسان، تفک رات انسان، ر

عالم خاک ده آمدیم از  .شوداین الاغی است که سوار می .این بدن، مرکب انسان است

  رویم.هستیم و داریم میسوارش و الآن  ستعبور کنیم، الاغی زین کردند که این بدن ما

تومبیل آخرین سیستمِ بسیار شیک یک اکه ات اوق گاهیاید دیده این نکته را هم بگویم:

-در خیابان رد میوقتی  است، یک دانه هم هست؛ تک ؛تازه از خارج وارد شده استکه 

گویند می ؟شوندرو هستند؛ چگونه محو زیبایی آن اتومبیل میاشخاصی که در پیاده ،شود

شوند. می خوش استیل! غرق تماشای آن ماشینچه رنگ است!  عجب ماشینی! چه خوش
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-خیره ماشین را نگاه می گونه خیره هایی که داشتند اینماشین که عبور کرد، از این پیاده

ای که پشت فرمان این کردند، سؤال کنید بگویید ممکن است به من بگویید راننده

گویند نه؟ به شما می ماشین بود، مرد بود یا زن؟ لباس او چگونه بود؟ عینک زده بود یا

رنگ و  چه خوش ؟!کی به راننده کار داشت! ماشین را دیدی چقدر قشنگ بود برو عمو!!

! راننده، پشت زیبایی اتومبیل گم شد. اصلاً کسی به راننده کاری ؟خوش استیل بود

 ها سراغ اتومبیل رفت. این بدن هم اتومبیل ماست که ما سوار آنی حواسنداشت. همه

تر و سوار شود، ظریف است لی را که به زن دادهبه حکمتی اتومبی متعال بنا یم. خدایهست

یا الاغی که زن سوار آن  ین اسبابیان دیگر، بهاست؛ خلق کرده زیباتر از اتومبیل مرد 

تر است. اسلام گفته است: است، از اسب یا الاغی که مرد بر آن سوار شده، زیباتر و جذ اب

پرده مرکب را بیاین کنی، اگر می تدر جامعه حرک ،این مرکَبَتبر تو سوار  وقتیزن، ای 

ها سراغ الاغی که تو سوار ی حواسهمهیعنی شود؛ مثل آن ماشین می ،عرضه کنی

بیند؛ تو رود. اصلاً کسی کاری به تو ندارد که چه کسی هستی! کسی تو را نمیمی هستی،

ر اخلاقی و ی ما بند و باشوی. الآن هم که متأس فانه در جامعهپشت زیبایی بدنت گم می

دانند ی افتخارشان را در این میکه همهرا ببینید ها . این خانمحجاب سست شده است

ی شلوارشان را ی پاچهتری بپوشند؛ لبهکه خودشان را آرایش بیشتری کنند؛ لباس تنگ

کند واقعاً جای تأس ف است که زن گمان می !و پایشان را نشان مردها دهند بکشندبالاتر 

هایی را که خدا در وجودش قرار بخش وجودش این بدنش است. زن اگر زیبایی زیباترین

فکری است که  خیلی کوتاه اعتنا نیست. بدن قابلبیند اصلاً این وقت می داده بشناسد، آن
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ترین بخش وجودش بدنش است. خدا شاهکار خلقت را در روح زن زن فکر کند جذ اب

 ت.ایجاد کرده است، خیلی زیبا آفریده اس

 پرده بگویم.من بیکه شاید این مثال کمی زشت و زننده باشد؛ ولی اشکالی ندارد 

ی همه اما ؛های زیباهای زیبا، اتاقشخصی قصر بسیار مجل لی دارد؛ تالارهای زیبا، سالن

آید چه مهمان می به انباری، دستشویی و توالت قصر است. هر ،افتخارش در این قصر

دهد. قبول دارم توالت و توالت و دستشویی قصر را نشان آنها میگیرد و دستشان را می

اند؛ ام ا قشنگی این کجا و قشنگی آن تالارها دستشویی قصرت را هم قشنگ درست کرده

و شناسد ! زنی که زیبایی روح خودش را نمیفکر؟قدر کوتاه های زیبا کجا؟! چرا این و سالن

رین و ارزشمندترین بخش وجودش بدنش است؛ تترین، دوست داشتنیکند جذ ابفکر می

فکری  ها این کوتاهفکر نیست؟! متأس فانه بعضی کوتاه ،که سوار آن استاست همین الاغی 

تری جز همین بدن ندارند؛ همین چیز ارزشمندتر و خواستنی کنند هیچرا دارند و فکر می

ونه با آرایش و آن لباس گ این این خانمکنند. وقتی ها عرضه می بدنی که بعضی از خانم

کنند، به نگاه میاو زل به  چران و هیز هم زلهای چشماین جوانو شود طوری رد می آن

به  ؟به معلومات عمیقش ؟های بلندشاند؟ به اندیشهخانم خیره شده اینچه چیز 

به چه چیز او  ؟به کمالات انسانیش ؟ی انسانیشبه اخلاقی ات برجسته ؟روحی ات لطیفش

اند؛ به الاغی که او سوار آن شده است! غیر از این اند؟ به بدنش خیره شده خیره شده

برای شما خیلی هایش ها بپرسید. بگویید آقا، این خانم اندیشه است؟ از آن جوان

هایش چیست؟ قد و گوید برو عمو! اندیشهاید؟ میقدر خیره داشتنی است که این دوست

اه کن! ببین چقدر قشنگ است! یعنی الاغش را نگاه کن. یعنی این راننده، بالایش را نگ
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پشت زیبایی اتومبیل گم شده است. کسی با خود زن کاری ندارد؛ الاغی که زن سوار آن 

شود. حجاب برای دیده نشدن زن شود؛ خود زن در جامعه دیده نمیشده است دیده می

گوید اگر زن بدنش را در جامعه عرضه سلام مینیست، ات فاقاً برای دیده شدن زن است. ا

صاحب عنوان یک موجود صاحب اندیشه،  عنوان یک انسان، به کند، دیگر کسی به او به

که با آن  عنوان یک عروسک ملوس کند؛ بهروحی ات، خلقی ات و کمالات انسانی نگاه نمی

زیبایی جسمانیش کند؛ یعنی شخصی ت انسانی زن پشت شود شهوترانی کرد، نگاه میمی

پس حجاب برای دیده شدن  کند.عنوان یک انسان توج ه نمی گم شد. دیگر کسی به او به

عنوان یک انسان در جامعه دیده شود و نه برای دیده نشدن  زن است؛ برای اینکه زن به

مورد ن اصل فطری آخواهیم بگوییم حجابی که اسلام گفته است، نیامده با زن. می

گوید که این بجنگد. اسلام هم نمیگری است، اینکه اقتضای زیبایی جلوهبحثمان، یعنی 

ت را همیشه بپوشان؛ چون اگر قرار بود آن زیبایی جسمانی همیشه زیبایی جسمانی

یی که قرار خلق زیباییقدر قشنگ خلق کرده است؟  پوشیده باشد، اصلاً چرا خدا این

نه، زیبایی بدن زن هم باید عرضه  است. ایکار غیرحکیمانهباشد همیشه پوشیده بماند، 

و مناسب ی درست  عرضه ی آن نیست.عرضهمحیط جامعه  .شود؛ منتها در محیط خانواده

  دارد.ی خود را ویژهجای  ،آن

آید برخودش تجل ی کند؛ خودش را در پس گفتیم: هر موجود زیبایی او ل درصدد برمی

باییش را به دیگران نشان دهد. خدا هم آید که زیآینه تماشا کند. بعد درصدد برمی
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يل    فاَِنَّ اللهَ ». زیباست ب    جََِ ِ دارد. خدا خدا هم زیباست و هم زیبایی را دوست می 4«لَ الجَْما  وَ يُ 

آید. یک تالار آینه درست که به زیبایی خودش واقف و آگاه است، درصدد تجل ی برمی

ی آفرینش این است. تماشا کند؛ پس انگیزهها خواهد خودش را در این آینهکند؛ می می

 ها تماشا کند.ی اول، خودش را در این آینهخدا تالار آینه درست کرده است تا در درجه

افتد. های این تالار، عکس صفت علم خدا میکند، در بعضی از آینهوقتی خدا تجلی می

؛ دارای ادراک و آگاهی شودکه عکس علم خدا در آن افتاده است، دارای علم می ایی آینه

تواند احساس کند آن زیبارو که جلویش شود. وقتی که دارای ادراک و آگاهی شد، میمی

دهد؛ پس او ل خودش ایستاده است کیست. حالا این زیبارو خودش را به او هم نشان می

اند، هاند و قدرت فهم پیدا کردهایی که به آگاهی رسیده به آن آینه کند؛ بعد،را تماشا می

در آفرینش این  فاعلی آفرینش این بود. هدف دهد. پس انگیزهنیز خودش را نشان می

گری جمال بود، دست به جلوه گری است و چون خدا صاحب بود؛ که اقتضای جمال جلوه

 زد. 

گویند خدا  اند؛ مثلًا متکل مین می های دیگر هم گفتههدف فاعل در آفرینش را به بیان

گر بخیل باشد، برایش نقص است و چون در خدا هیچ نقصی نیست، پس غنی است؛ غنی ا

یی است که بخیل هم نیست؛ سخاوتمند و جواد است. کسی که هم غنی است و  خدا غنی

 هم سخاوتمند است، اقتضای غنا و سخاوتش، بخشش و جود است. به قول شاعر: 

 من نکردم خلق تا سودی کنم

 

 نمبلکه تا بر بندگان جودی ک 
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 این هدف فاعل در آفرینش بود. 

 هدف فعل در آفرینش

ای است که خدای صاحب جمال در آن دست به تجل ی زده گفتیم آفرینش تالار آینه

ها اندام که آمد، هریک از آینه ی مورد مثالمان، آن زیباروی خوشاست. در تالار آینه

یکی ابرویش را، یکی زُلفش را، دادند. یکی چشمش را، ای از زیبایی او را نشان میگوشه

گری این زیبارو چه داد. اما اوج و غایت جلوه ای را نشان مییک گوشه یکی خالش را، هر

قد بوجود بیاید؛ که بتواند  ای تماموقت است و چیست؟ این است که در این تالار آینه

ای که ینهگری است. آ گر باشد؛ این غایت جلوهی حُسن و جمال او را یکجا جلوههمه

-ی ماشین نباشد که تصویر را ریز میهای عدسی شکل مثل آینهتخت باشد؛ از نوع آینه

ای باشد که تصویر یک یکم بدهد؛ تصویر را با همان ابعادی که در خود آن کند؛ آینه

 .نما بوجود بیاید ی تمامگری این است که آینهزیبارو هست، ارائه کند؛ پس غایت جلوه

گری خدا ز تالار آینه است و خدا در آن تجل ی کرده است. غایت جلوهعالم خلقت نی

نمای اسماء و صفات الهی است.  ی تمامگری خدا بوجود آمدن آینهچیست؟ غایت جلوه

الهی را  ی حُسنی اسماء و صفات الهی، همهای بوجود بیاید که همهاین است که آینه

 ری خدا است. گیکجا در خودش نمودار کند. این غایت جلوه

تواند الهی چه کسی است؟ چه موجودی است که می نمای اسماء و صفات ی تماماین آینه

نهایت است؛ خدا الهی را در خودش متجل ی کند؟ خدا لاحد است؛ بی ی حُسنهمه

نهایت اند؛ نهایت اسماء و صفات دارد که هریک از این اسماء و صفات هم به تنهایی بی بی

نهایت است؛ غنایش به نهایت است؛ قدرتش به تنهایی بیبه تنهایی بی یعنی خدا علمش
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های نهایت از این صفتنهایت است؛ بینهایت است؛ رحمتش به تنهایی بیتنهایی بی

طور کامل با همان تصویر یک یکم این موجود را تواند بهای مینهایت دارد. چه آینه بی

ی نهایت است؟ در تالار آینهموجودی بی نهایت است. چهنشان دهد؟ موجودی که بی

ی موجودات مختلف، گوناگون است و کوچک و بزرگ دارد؛ جهان خلقت، گرچه ابعاد آینه

ی ی جماد خیلی محدود صفات و جمالات الهی، تجل ی کرده است؛ در آینهیعنی در آینه

ده است؛ تا ی حیوان کمی بیشتر تجل ی کرگیاه کمی بیشتر تجل ی کرده است؛ در آینه

ی های خیلی بزرگی هستند؛ ام ا همهمقر ب که در تالار خلقت، آینه ی ملائکه، تا ملائکه

نهایت ها در یک خصوصیت مشترکند و آن محدود بودن است. هیچیک از آنها بیاین آینه

اِلاّ وَ ما مِناّ »ی مقر ب که خیلی بزرگند؛ ام ا قرآن از زبان ملائکه گفت:نیستند؛ حت ی ملائکه

هیچکدام از ما نیست، مگر آنکه یک حد  مشخصی دارد. در سفر معراج وقتی  5«لََ  مَقام  مَعْل وم  

 رفت، یک جایی که رسیدند، جبرئیل ایستاد؛ پیغمبرمی جبرئیل با پیغمبر

لوَْ » الله!  فرمود: برادر جبرئیل! چه شد؟! رفیق نیمه راه شدی و ایستادی؟! گفت یا رسول

قتَْ   دَنوَْت   لََ  لَاحْتَََ سوزد و خاکستر ی وجودم میاگر یک بند انگشت بالاتر بیایم همه 6« انَمْ 

ی موجودات در توانم بیایم؛ پس همهشود. حد  من این مقدار است و بالاتر نمیمی

خصوصی ت محدود بودن مشترک شدند. فقط یک موجود در جهان خلقت استثناء است؛ و 

ی پذیر است؛ و آن انسان است. انسان یک آینهی انعطافت که یک آینهآن موجودی اس

-ی خودش را کوچکِ کوچک کند و میتواند آینهی خودش میپذیر است. با اراده انعطاف
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قدری  ی وجودش را بهی خودش آینهتواند با ارادهتواند بزرگِ بزرگ کند؛ یعنی انسان می

-کریم می مثل گاو، گوسفند یا الاغ شود. قرآنکوچک کند که مظهر صفات بهیمی شود؛ 

قدر از کمالات که در وجودِ گاو و گوسفند تجل ی  یعنی فقط همان 7«كََلْاَنعْامِ ا ولـٰٰئِكَ »فرماید: 

فهمد؛ یا نه،  کرده، در وجود او تجل ی کرده است؛ فقط خوردن، خوابیدن و شهوترانی را می

ی شخصیتشان در که همه  هایی خویی( شود؛ انسانتواند مظهر صفات سبعی )در ندهمی

همین خلاصه شده است که بِزنَند؛ بِکوبَند؛ نابود کنند؛ شکست دهند؛ استیلا پیدا کنند؛ 

  ماند.می مثل سگ 1«مَثلَ   كََثَلَِ الْكََْبِ »َمظهر صفات سبعی. قرآن کریم فرمود: 

دعه و فریب و دروغ و دَغَل و سالوس یا نه، مظهرِ صفاتِ شیطانی شود؛ یکپارچه مَکر و خُ

ياطيَن اْلاِ »و نفاق و ریا و امثال اینها؛ همانطور که قرآن فرمود:  انسانهایی که  9«نسِْ وَ الجِْن  ش َ

تواند ی وجودی خودش. ام ا از آن طرف میشیطانند. این در بُعد کوچک کردنِ آینه

حد  ملائکه شود؛ حت ی در حد  ی وجودش را بزرگ کند؛ بزرگ کند؛ بزرگ کند؛ در  آینه

 تواند بالاتر رَوَد. به قول شاعر:قدر عظیم شود؛ اما از این هم میی مقر ب شود؛ اینملائکه

 بار دیگر از مَلک پر ان شوم

 

 آنچه اَندر وهم نایَد آن شوم 

 

نامحدود  یی نامحدود شود. وقتی به آینهتواند از محدودیت خارج شود و آینهیعنی می

ی الهی شود. به انسانی که با اراده نمای اسماء و صفات ی تمامتواند آینهتبدیل شد، می
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ی نامحدود شد، اصطلاحاً ی وجودش را به این سطح رساند؛ یعنی آینهخودش آینه

 کامل است.  گوییم. هدف فعل در آفرینش بوجود آمدن انسانمی کامل انسان

 

مْ الَلـّٰـه مَّ صَل   دٍ وَ عََ لْ فرََجََ  حَمَّ دٍ وَ آلِ م  حَمَّ  علَٰي م 

 

 


